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  عوذ باالله من الشيطان الرجيمأ

  الرحيمبسم االله الرحمن 
  آله الطاهرين محمد وعلي لحمدالله و صلي االله أ

  و لعنة االله علي أعدائهم إلي يوم الدين....
  

  ... جزاء نماز با مخالفإجلسه هشتم: 

  : مباحث جلسه گذشته

نسبت به وظيفـه فريضـه و نمـاز يوميـه صـحيح      جزاء نماز با مخالفين بود و اينكه آيا نماز شيعه إدر بحث 
  جزاء و صحت نماز است.إبحث در  ،از اثبات استحباب نماز با مخالفين است يا نه؟ بعد

در هنگام نماز با  گفتيمشود يا نه؟  از او ساقط ميتکليف  اگر مكلف نماز يوميه را با مخالفين خواند آيا 
  .ايدعمل نم مخالفين به وظايف منفرد

كه ممكن است يكي از موارد صحت در نماز، خـود همـين    شود چرا جزاء مطرح ميإبحث  ،با اين حال
صـحت  مـانع  به عنوان نماز يوميه ممكـن اسـت   همراهي با مخالفين باشد. في حد نفسه اين كار مستحب است، اما 

  .باشدعمل 
  

�     �     �  
  

  : مباحث جلسه امروز

  در دو مقام است:بحث 
  مقام اول:

اگر فرض شد مكلف وظايف منفرد را عمل كرد، از قرائت و حتي شرط قرائت كه جهـر در آن باشـد و   
ه؟ عـدم رعايـت وظـايف منفـرد     جزي است يا نجزا و شرايط نماز، آيا اين عمل مكلف مأديگر وظايف نسبت به 

يـا قرائـت در نمـاز     ،)فتّـتک ـ( بخاطر نماز با مخالفين دسـت بـه سـينه باشـد    مكلف ناچار است  به دلايل تقيه مثلاً
را رعايت نمود، يعني حمد را خواند و هم به صورت جهريه خوانـد   نداشته باشد، ولي چنانچه تمام وظايف منفرد

  ها مانع است يا نه؟ سجده نمود، آيا اين »السجود عليه ما يصح«بر ف و نيز تّـو هم ديگر شروط مثل عدم  تك
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 خلال به بعضـي از وظـايف منفـرد بشـود ماننـد مسـجد و تكتـف و...       إست نماز مستلزم ا در جايي كه بنا
ها حساب جدايي دارد. بحث ما در جايي است كه تمام شرايط را رعايت كرده و فقط شرط همراهي بـا آنـان    اين

  صحت نماز است؟نكرده است، آيا اين مانع را عمل 
ممكن است در مقام گفته شود كه نماز با مخالف نهي دارد و نهي در عبادت مقتضـي فسـاد اسـت پـس     

بلكه بخاطر شرايط تقيه واجب هم باشـد، در عـين    ،نماز با مخالف ولو اينكه اين نماز با مخالف مستحب هم باشد
  حال باطل است. چون نهي دارد.

نسبت به كسي كه عقايد او  ١،»خلف من تَثق بِدينِه لاتُصَلِّ  إلاّ« :چه بعضي از اطلاقاتي كه گفتهاگر
يتدين به او مورد اعتماد شما نيست، پشت سر او نماز نخوانيد. اين نهي يك كبـراي اصـولي دارد و آن اينكـه     ما و

ق بدينه اسـت بايـد محكـوم بـه بطـلان      عبادت مفسد است پس نماز با مخالف كه مصداق صلاة من لايوث درنهي 
  باشد.

كنيم كه نهي از عبادت موجـب فسـاد اسـت كمـا اينكـه محققـين        اين حرف درستي نيست. ما فرض مي
 درجايي كـه گفتـه شـده اسـت نهـي       ، اول الكلام است. آناند، اما اينكه نماز با مخالفين حرام است تكليفاً فرموده

يعنـي اگـر عبـادتي مصـداق      ،موجـب فسـاد اسـت    كه حرمت عبادت تكليفاًعبادت مفسد است، منظور اين است 
  شود و محكوم به بطلان است. ي نميب به آن متمشّقصد تقرحرام قرار گرفت، 

خـوانم،   ي بر قتل مؤمني بود، من اگر نماز بخوانم با ايـن كيفيتـي كـه مـي     عانهإاگر نماز من مصداق  مثلاً
ي و دشمني شخصي قرار گرفته و كشته شود، نماز مـن  اي مورد تعد يا يك شيعهچنانچه موجب شود كه مسلماني 

  .دش با و باطل مي استاي بشود اين نماز حرام  اگر سبب قتل مسلمان يا شيعه
در محلي كه نماز جماعت شيعي برگزار شود كـه موجـب تفسـيق و وهـن      او از اين قبيل است نماز فراد

رف نشسـتن در جـايي   . ممكـن اسـت ص ـ  مي باشـد نماز حرام است و باطل امام جماعت شيعه محسوب شود، اين 
خواهـد امـام را تفسـيق     شـود كـه مـي    موجب هتك نباشد، اگر همراه با امام جماعت نماز نخواند حمل بر اين نمي

نخوانده است، نماز نخواندن تفسيق امام نيست ولي در جايي كـه   كند، بگويد من نمازم را خواندم ولو اينكه واقعاً
د بـه تـرك نمـاز بـا امـام      تعم ـهمـه فضـيلت دارد،    ايـن نماز جماعت د در حالي كه خوانَ مي از را به صورت فرادنما

شود و تفسيق اوست و جايز نيست هتك و تفسـيق شخصـي    نوعي قدح در امام محسوب مي جماعت شيعه معمولاً
مسـافر اسـت و عجلـه دارد و منتظـر او      وقتي مكلف عـذري دارد مـثلاً  يكبله غير فاسقي است.  كه در ظاهر انسان

د چون جماعت خواندن باعث تأخير در سفر است، اين تفسـيق نيسـت ولـي    خوانَ مي اهستند، به ناچار نماز را فراد
د، خوانَ ـ مـي  افـراد  آيد ولي با اين حال نماز را به صورت شخصي مستقر در آن منطقه است و هر روز به مسجد مي

  اين هتك امام جماعت است و جايز نيست.
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چون حرمت در عبادت مساوق بـا   ،شود حرام و در نظر معروف بين فقهاء باطل است خوب اين نماز مي
 »د استافسوجب عبادت م درنهي «تحت عنوان: حرام بود، مندرج  بطلان است. پس هر كجا عمل عبادي تكليفاً

كه در روايات متعددي آمده بود يعني نماز خلف كسـي كـه   ،»ثق بِدينِهخلف من تَ لاتُصَلِّ  إلاّ« آيا ،شود مي
  در ناحيه عقيده مشكل دارد حرام است؟

  دوم :مقام 
رشاد به بطلان جماعت است. يعني خلف من لاتوثق بدينه نمـاز نخـوان كـه    إ ،يا اينكه منظور از اين نهي

 ةُ في شَـعرِ و وبـرِ مـا لا   تَجوزُ الصَّلا لا« :اي؛ نظيـر  نه اينكه نماز نخوان كه كار حرامي كرده ،شود منعقد نمي
همكَلُ لَحؤذ از غير مأكول اللحم نماز نخوان. با پوست حيواناتي كـه ولـو قابـل تذكيـه هسـتند      با لباس متخّ ٢،»ي

. مـي شـود   پاکكه با تذكيه پوست آنان  ولي گوشتشان خوراكي نيست مانند درندگاني همچون گرگ و شير و...
هـايي كـه بـا آن كـره      كه حتي از حيوان حلال گوشت باشد پوست آن نجـس اسـت و ايـن مشـك     بخلاف مردار

گوشتي كه مردار باشد تشكيل شده باشد، فقهـا قائـل بـه عـدم جـواز آن       گيرند اگر آن پوست از حيوان حلال مي
لال گوشـت  گوشت نيستند و ممكن است حيواني ح ـ هستند؛ ولي حيوانات قابل تذكيه منحصر در حيوانات حلال

نباشد ولي قابل تذكيه باشد، به اين حال نماز در پوست آن حيوان و اجزاي آن حيوان صحيح نيست و ايـن بحثـي   
جـزاي آن جـايز   أنمـاز بـا   خوانـدن  گويند از همين باب است. گربه نجس نيست ولـي   كه در مورد موي گربه مي

شـود، ايـن    ي نهي از عبادت مي هوقتي وارد در مسأل ،»دينهبِ تثق ن لام خلف تصلّ لا: «نيست. لذا اينكه گفته
هـم نهـي اسـت امـا      ،»لا تصل في وبر مـا لايؤكـل لحمـه   «بحث مهمي است كه تميز پيدا كند صغراي اين كبري؛ 

اقتضاي بطلان نمـاز دارد امـا نـه بـه      ،»لاتصل في وبر ما لايؤكل لحمه«مندرج در كبراي نهي از عبادت نيست. بله 
  ملاك نهي از عبادت.

يكي اينكه نهـي از عبـادت بـه معنـاي تحـريم       ول كه بايد بين اين دو تفكيك شود؛دو مسأله است در اص
ي بـر قتـل مسـلماني اسـت،      هايي كه گذشـت نمـازي كـه اعانـه     عبادت مقتضي بطلان آن عبادت است مثل مثالي

ي اسـت  حرام است و داخل در كبراي نهي از عبـادت  اينگونه نمازها تكليفاً ازي كه هتك امام جماعتي است و...نم
  اند موجب بطلان است. كه گفته

فـي   لا تصـلّ « :موجب بطلان است. اما شتّان بينهما؛ اگـر گفتـه اسـت    ديگري اينكه نهي ارشاد به مانعيت
بس ذهـب در حـال نمـاز بـراي     ، نهي از نماز با حرير براي مردان، نهـي از لُ ـ »في ما لايؤكل لحمه النجس، لا تصلّ

ث حرمت از عبادت ندارد، اين بحث نهي ارشادي به مانعيت اسـت، معنـايش   ها ربطي به بح اين ،داريم مردان و...
كه درست نيست، اما اگر نماز خواندي گناه نكردي ولـي نمـازت    »في ما لايؤكل لحمه«اين است كه نماز نخوان 

صحيح نيست. نه اينكه همانطور كه شرب خمر حرام است نماز در حرير هم حرام باشد. بله ممكـن اسـت بعضـي    
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 بس طلا بـراي مـرد هـم تكليفـاً    نهي، حرمت نفسي هم داشته باشد مانند ممنوعيت نماز با طلا براي مرد، لُ وارداز م
چه كـه حـرام اسـت     حرام است هم موجب بطلان عمل است اما باز ربطي به مسأله حرمت عبادت ندارد. يعني آن

نماز با انگشتر طلا باطل است اما حـرام تكليفـي ماننـد    پوشيدن طلاست، نه نماز با طلا؛ نماز با طلا حرام نيست بله 
  ي بر قتل مسلماني است يا هتك مسلماني است، نيست. نمازي كه اعانه

 چه حـرام اسـت؟ پوشـيدن طـلا در كـلّ     آن  پوشش طلا و حرير باطل است اما نماز حرام نيست؛  ابنماز 
نكه نماز با طلا و حريـر يكـي از محرمـات در    حالات حرام است. پوشيدن حرير خالص بر مردان جايز نيست نه اي

  رفع القيود است.بلکه طلاق جمع القيود نيست إشريعت باشد. 
دليل بر حرمت تكليفي اين نماز نيسـت،   ،نماز با كسي كه لايوثق بدينهشود  كه گفته مياين، اين پس بنابر

كند. اينكه با مخالف نماز نخوان يا با  د ميبلكه ممكن است اين نهي ارشادي باشد كه به عدم انعقاد جماعت ارشا
حرام است بلكه بخاطر اينكه شـرط صـحت    ناكسي كه لايوثق بدينه هستي نماز نخوان، نه بخاطر اينكه نماز با آن

شـود و يـا بـالاتر خـود      نماز اين است كه امام جماعت مخالف نباشد يا مؤمن باشد و نماز با غير مؤمن منعقد نمـي 
  جزاي ما لايؤكل لحمه است.أنماز در  قبيلبلكه از  ،ناد. باز نه بخاطر حرمت نماز با آننماز باطل باش

اين اسـت كـه نمـاز بـا مـن لايوثـق        ٣،»خلف من تَثق بِدينِه لاتُصَلِّ  إلاّ« :حالا آيا معناي اين روايت
عبادت ندارد. مربوط به نهـي  ي حرمت  ي نهي از عبادت خارج شد و ربطي به مسأله اين از مسألهبدينه باطلٌ، پس 

  ارشادي است.
حالا اين نهي ارشاد به چيست؟ آيا ارشاد به عدم انعقاد جماعت است يا ارشاد به بطلان نماز اسـت. اگـر   

صـورت   اند پشت سر امام غيرعادل نماز نخوانيد، آيا به معناي عدم انعقاد جماعـت بـا اوسـت خـوب در ايـن      گفته
  ست.جايز ا وظايف منفردانجام با جماعت نماز 

از موضـوع بحـث خـارج اسـت...      صاًانجام داده است تخصّ اكسي كه نمازش را به صورت فراد سؤال:
  ؟در نماز شركت نكرده است فرض ما اين است كه طرف در نماز جماعت شركت كرده باشد، اين شخص اصلاً

از نمـاز   همين كه همراه آنان نماز خوانده است داخل در نهـي  ست.ا همين محل بحث ما اتفاقاً جواب:
خارج نيست. آيا محذوري دارد كه بگوينـد نمـاز بايـد در محـل مبـاح       با من لاتثق بدينه شده است. اين تخصصاً

باشد چرا كه نماز در مكان غصبي نهي دارد، بگويند نماز در مكاني كه امام جماعت با شـخص غيـر مـؤمن باشـد     
  .دارد جا اشكال دارد؛ اين فرق نماز خواندن در آن

  ؟در نماز شركت نكرده است صلاًا :سؤال
همه وظايف را خودش انجام داد ولي پشت سـر مخـالفي    شامل لاتصل خلف من لاتثق بدينه...جواب: 

  باشد.
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  : ظاهر اين بحث در جايي است كه اقتدا بكند....سؤال
بكند، همه وظايف منفرد را انجام بدهد، در اين صورت چون نهي دارد بايد باشه بفرماييد اقتدا  جواب:

 !باطل باشد. پس جايي كه به قصد اقتدا تمام وظايف منفرد را انجام دهـد، ايـن نمـاز نهـي دارد پـس باطـل اسـت       
عرض ما اين است كه اين نماز باطل نيست چون بحـث مـا ايـن اسـت از حيـث انـدراج در مسـأله حرمـت          ،نخير

شود. اگر بخواهد حكم به بطلان بشود بخاطر اين است كـه ايـن نهـي ارشـادي اسـت.       حكم به بطلان نميعبادت 
، لا تصـل در مكـان غصـبي اقتضـاي     »لا تصل في وبر ما لايؤكل لحمه«، »لاتصل في الحمام«همانطور كه نهي در 

في مـا لايؤكـل لحمـه از مـوارد      حرام است. چون نماز در بطلان نماز را دارد اما نه به دليل اينكه عمل شما تكليفاً
  حرمت نيست بلكه فقط باطل است.

گفتم به همين خاطر نيست؛ بحث قضيه بطلان ملاكش منحصر در حرمت تكليفي  هايي كه قبلاً اين مثال
ي بـر قتـل مسـلماني     حرام است مثل نمازي كه هتـك مسـلماني اسـت يـا اعانـه      عمل نيست، يك وقتي عمل تكليفاً

اما نه به دليل اينكه نماز حرام است مثل شرب خمر كه حرام  فبا ما لايؤكل لحمه باطل استاست؛ يك وقتي نماز 
امـر نـدارد و در واقـع    يعني  ،است؛ اين نماز حرمت ذاتي ندارد بلكه حرمت تشريعي دارد حراماست اين نماز هم 

  كار حرامي است. صحت آن مانع دارد. نه اينكه اين عمل تكليفاً
ثـل بطـلان و مـوارد تكليفـي     شود مواردي وضـعي اسـت م   تكليفي تقسيم مياحكام به وضعي و  سؤال:

  ؟...و است
انگشتر طلا براي مردان كه هم تكليفي است و هم وضـعي، يعنـي هـم لـبس      يا نماز با حرير ،نهجواب: 

ي  كـه شـب اول عروسـي بـا انگشـتر و حلقـه       حرير و طلا حرام است و هم نماز با آن باطل است. لـذا آن جـواني  
 ديگـري نمـازش درسـت نيسـت چـون نمـاز       طلاست دو گناه كرده است، يكي اينكه طلا استفاده كرده اسـت و 

  طلا باطل است.انگشتر با مردان 
خلـف   صـلّ لا تُ« :گفتهاما كلام در اين است كه مانع حكمي چگونه است؟  ،گونه است بعضي جاها اين

است؟ يا از قبيل نمازي است  »لاتصل في ما لايؤكل لحمه«يا  ،»لاتصل في الحرير«آيا معناي آن  ،»من لاتثق بدينه
  ي بر قتل مسلماني است كه نهي دارد. كه اعانه

عرض ما اين بود كه اين مسأله را از مسائل نهـي و تحـريم عبـادت خـارج بدانيـد. ايـن ربطـي بـه بحـث          
تواند اين نهي ارشاد به بطلان، شرطيت يا مانعيت  پس مي ،ندارد و چون مربوط به اين بحث نيستحرمت عبادت 

يـا ارشـاد بـه بطـلان      ،؟ آيـا ارشـاد بـه بطـلان نمـاز     اسـت عنـي  مبه چه باشد. اما كلام اين است كه ارشاد به بطلان 
  اطل است؟نماز جماعتش باطل است يا نمازش بنماز جماعت پشت سر غير مؤمن، آيا جماعت؛ 

تا اينكه بگوييم آيا اين نماز محكوم به صحت اسـت يـا بطـلان و ربطـي بـه مسـأله        كرد. اين را بايد حلّ
  حرمت عبادت ندارد.
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نهـي بـه ارشـاد بـه شـرطيت بـراي صـحت         ،همين است كه بگوييم ظـاهر ايـن   بعيد نيست ظاهر اين نصّ
ارشاد بـه   ،»لاتصل خلف من لاتثق بدينه« :گويد نماز؛ اين كه ميصحت  ارشاد به شرطيت جماعت هست. نه نهيِ

اما معنايش اين نيسـت كـه نمـازش درسـت نباشـد. هـر دو ارشـاد         ،جماعت با آن منعقد نمي شودجايي است كه 
امـا در   ،ارشاد است »لاتصل خلف من لاتثق بدينه«ارشاد است و هم  »لاتصل في وبر ما لايؤكل لحمه«هستند هم 

ما لايؤكل لحمه ارشاد به بطلان نماز است كه معنايش اين است كه ما لايؤكل لحمه مانعيت از نمـاز دارد. امـا در   
ي اينجا در حقيقت معنايش نهي از اين جماعت با چنين كسي شده است. مثل اينكه بگويد نماز نخـوان بـا جمـاعت   

ي داريـم، اگـر   تكه امام جماعتش اينگونه است، يا بگويد نماز نخواند شخص حاضر با جماعت مسافر، نهي كراه
باشيم كه بگويد شخص حاضر با جماعت مسـافر نمـاز نخوانـد، در اينصـورت جماعـت منعقـد       داشته نهي الزامي 

  ت كه نماز او باطل باشد.تمام مسائل منفرد را مراعات كند، معنايش اين نيس ،شود. حالا اگر اين حاضر نمي
شدن نماز است؛ اگر اين از شرايط الزامي بود كـه از شـرايط جماعـت ايـن     نجماعت منعقد فقط اما نهي 

مـأمومي   اگـر گفتـيم   بود كه امام جماعت نمازش متفاوت با مأموم نباشـد در قصـر و اتمـام، در ايـن صـورت مـي      
  ي جماعتش صحيح نيست.چنانچه وظايف منفرد را انجام دهد، نمازش صحيح است ول

توانـد بـه امـام     در شـك در ركعـات مـي   موم أم ،در صورت صحت جماعت ، مثلاًجماعت احكامي دارد
تواند در موارد شك ركعات اعتمـاد   اعتماد كند. اثر اين بطلان جماعت اين است كه امام به مأموم و بالعكس نمي

ي بين عدم انعقاد جماعت و صحت نمـاز نيسـت.   كند. اما نماز درست است و نيازي به قضا يا اعاده ندارد و منافات
جزي و صحيح باشد.ممكن است جماعتش منعقد نباشد ولي خود نماز با قطع نظر از جماعت م  

به عدم انعقاد جماعت است و ارشاد بـه آن اسـت.    ناظرِ ،»لاتصل خلف من لاتثق بدينه« بعيد نيست ظاهرِ
  اعت بودن محل اشكال است.باشد كه جم »في ما لايؤكل لحمه«قبيل نه اينكه نماز از 

اگر معلوم شود امام جماعت وضو نداشته است، بعيد نيست كه جماعـت منعقـد نشـده اسـت ولـي نمـاز       
، صورت نبايد بـه مـردم بگويـد     در اين ،مأمومين درست است. امام جماعتي بعد از نماز فهميد وضو نداشته است

هاي عملي نوشته است كـه نيـازي نيسـت مـأموم اعـاده       منعقد شده است. لذا در رساله چراكه نماز مأمومين منفرداً
با اينكه وظايف منفرد را هـم مراعـات نكـرده اسـت مثـل اينكـه حمـد         ؛ولي جماعت هم منعقد نشده است ،نمايد

صورت نماز صـحيح اسـت و از    نخوانده است، بعد از نماز متوجه شود كه امام جماعت وضو نداشته است در اين
مام جماعت بايد وضو بگيرد و نماز را بخواند ولي نماز مـأمومين صـحيح   . امي باشد »عادلاتُ« :حديث موارد تطبيق

  است. لازم هم نيست به مردم بگويد كه من وضو نداشتم.
جماعت شود، يا اگر در بين نمـاز متوجـه شـد بايـد از همانجـا از      امامت نبايد در جايي متصدي  بله عمداً

  .اند نماز خارج شود. در بعضي از روايات راه آن را نشان داده
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اثناي نماز حدثي از امام جماعت سر بزند، ايشـان دسـت را روي بينـي    در در روايات آمده است كه اگر 
جا خارج شـود، مـأمومين هـم نمـاز را نشـكنند و يكـي از        وانمود كند كه خون دماغ شده است و از آن بگذارد و

  ٤مأمومين جلو برود و نماز جماعت را تكميل نمايد.
كمـال نمـاز جلـو    إصورت يكي از مأمومين براي  در اين ٥،بين نماز بميرد مثل جايي كه امام جماعت در

  رود بدون اختلال در نماز مكلفين. مي
  نشاي نماز جديد نشود بلكه تكميل نماز شود.إ

  ديگري است.  و نماز باطل باشد مسأله ؛اين جماعت باطل شود، يك مسأله است پس بنابر
صـورت نمـاز    كه در اين ؛، عدم صحت جماعت است»لاتصل خلف من لاتثق بدينه« :ظهور اين روايت

و لااقل من الإجمال است كه باز در اين صورت نماز مأموم در صورتي كه وظـايف منفـرد را    .صحيح است افراد
  صحيح است. نمازش انجام دهد،
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  العالمين الله رب و الحمد
 متهشس درپايان                                                                                     

                                                        
فليجعـل ثوبـه    بطنـه  ىف ـ يأو أذ أو رعافاً أو أحدث حدثاً الصلاة وهو جنب ناسياً ىمن إمام تقدم ف ما كان« :7قال أمير المؤمنين . ٤
فليغتسـل وليصـل الصـلاة     ، فإن كـان جنبـاً  ما سبقه به من الصلاة أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم يعل
لا يقطـع الصـلاة الرعـاف ولا     :ن يقولاك 7علياً أن«: 7االلهعبد ىحفص عن أب ىة أبوالتهذيب عن سلم ىالكاف ىما رواه ف ؛ »هاكلّ

التهـذيب عـن طلحـة بـن      ىما رواه ف؛  إذا كان إماماً ىيعن »فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يوجد أذ القئ ولا الدم فمن
ممن قـد فاتـه ركعـة     ركعتين فقدم رجلاً ركعة أو يفأصابه رعاف بعد ما صل قوماً سألته عن رجل أم« :قال 8زيد عن جعفر عن أبيه

  .»فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلاً« :7: قالأو ركعتان
  .۲۱۴ :۱۱الناضرة، المحقق البحرانيالحدائق 

 :7، قـال بهم ركعة ثم مـات  يفصل قوماً أنه سأل عن رجل أم 7عبد االله ىأب، عن ىسناده عن الحلبإبن الحسين ب ىمحمد بن عل . ٥
  .»هن مسآخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل م يقدمون رجلاً«

  . ) ۱۰۹۵۷(  ۱ح ۳۸۰:   ۸، شيخ حر عاملي )آل البيت(الشيعة  وسائل
  


